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فرهنگی22

به نظرم بازیگر 
خوب اگر صبر 

داشته باشد 
و جامعه هم 

در شرایط 
نرمال و عادی 

باشد، می تواند 
برنامه ای 

برای مسیر 
رشد خودش 

پیاده کند. 
این ویژگی 

سروش صحت 
برای استفاده 

از بازیگران 
توانمند، 

جوان و کمتر 
دیده شده 

بسیار جذاب 
است و باعث 

می شود که 
این جوانان 

مستعد امیدوار 
باشند به اینکه 

کسی آنها را 
انتخاب می کند 

که بتوانند 
استعداد 

خودشان را 
نشان بدهند 
و این نردبانی 

برای مسیر رشد 
آنهاست

نقد

ج  کاظـــم ســـیاحی از بازیگران حرفه ای و فعال تئاتر اســـت کـــه تجربه همکاری بـــا دو کارگردان آثـــار پرمخاطب تلویزیـــون یعنی ایر
طهماســـب و ســـروش صحت را در کارنامه هنری خود دارد. صداپیشـــگی عروســـک جیگـــر در مجموعه کلاه قرمزی، ســـیاحی را در 
جمع اســـامی شناخته شـــده بـــرای مخاطبان تلویزیون قـــرار داد اما پـــس از آن بود که بـــازی در نقش پدر معتاد مازیار در ســـریال 
لیسانســـه ها، او را به عنـــوان بازیگری توانمند بـــه خانه های عموم مردم و بینندگان تلویزیون برد. ســـیاحی اگر چـــه در آثار کمدی 
بســـیاری ایفای نقـــش کرده اما خـــودش را کمدین نمی دانـــد و ترجیح می دهـــد هم در آثار جـــدی و هم کمدی یـــک بازیگر خوب 
باشـــد. حـــالا او در مجموعه جدید ســـروش صحـــت با عنوان »مگـــه تموم عمر چند تـــا بهـــاره« در پلتفرم فیلیمو در نقش شـــهرام 

ظاهر شـــده که به همین بهانـــه با او گفت وگـــو کردیم.

فاطمه حامدی خواه

نمایش خانگی

 شما تقریباً بازیگر ثابت 
سریال های سروش صحت 

شده اید. ویژگی آثار او چیست 
که این همراهی را تضمین 

کرده است؟
ســـروش یک خصیصـــه بارز و خـــوب دارد 
که من همیشـــه از اینکه بـــا او کار کرده ام، 
خوشـــحال بوده ام. او یک دنیای مختص 
بـــه خـــودش را دارد کـــه ایـــن دنیـــای او، 
نگاهـــش بـــه طنـــز، شـــخصیت پردازی و 
حســـی را که می خواهد بـــه مخاطب القا 
کند، بســـیار دوســـت دارم. اگرچه ممکن 
اســـت که لحظات، موقعیت ها و اتفاقاتی 
کـــه در آثـــارش دارد، بـــرای نخســـتین بار 
نباشـــد که در دنیای سریال سازی و سینما 
تجربـــه می شـــود امـــا اطمینـــان دارم که 
او ایـــن دنیـــای مخصـــوص به خـــودش را 
زندگی می کند و از جایـــی کپی نمی کند، 
به طـــوری که با دیدن یک پـــان از کارهای 
او هـــم می توان فهمید کـــه کارش اصالت 

دارد.
 

 نقش شهرام به شما پیشنهاد 
شد یا خودتان انتخاب کردید 
و به نظرتان چگونه شخصیتی 

است؟
نقـــش شـــهرام به من پیشـــنهاد شـــد که 
آن زمـــان مـــن درگیـــر کار دیگـــری هـــم 
بـــودم و ســـروش نگـــران بـــود کـــه 
بـــه خاطر حجـــم حضـــور این 
شـــخصیت در ســـریال با 
مشـــکل روبه رو شـــویم 
که خوشـــبختانه این 
مشـــکل پیش نیامد. 
کاراکتر شـــهرام برایم 
آشـــنا بـــود و نظیر او 
در جامعـــه هســـت. 
کســـانی  ازجملـــه  او 
اســـت که اســـتعدادی 
ر  نقـــد آ لـــی  و رنـــد  ا د
خوش شـــانس نبوده اند 
که دیده شـــوند و از این 
بابـــت خشـــم و ناراحتی 
در وجودشـــان دارنـــد که 
بخشـــی از آن به خودشان 
برمی گـــردد و بخشـــی بـــه 
دنیایـــی کـــه می خواهنـــد 
در آن کار کننـــد. بـــه نظرم 
شـــخصیت  م  ا شـــهر
کـــه  ســـت  ا مســـتقلی 
ســـعی می کنـــد زندگـــی 
را طـــوری کـــه خـــودش 

دوســـت دارد، جلـــو ببرد. ایـــن آدم ها هم 
حتمـــاً در جایـــی اشـــتباه می کننـــد. فکر 
می کنـــم ویژگـــی شـــهرام ایـــن اســـت که 
بـــا خـــودش و اطرافیانـــش صادق اســـت 
کـــه خصیصه خوبی اســـت و شـــاید در کار 
نمود نداشـــته باشـــد اما نکتـــه ای بود که 
برای ایفای نقـــش این کاراکتـــر به آن فکر 
کرده و ســـعی کردم آدم ویژه ای نسبت به 

آدم هـــای اطرافـــش بشـــود.
 

 برخی بازیگران معتقدند که 
بازی در نقش های کمدی کار 

سخت تری است؛ به نظر شما 
این طور است؟

واقعیـــت این اســـت کـــه اصـــولاً بازیگری 
کار ســـختی اســـت و هر کاری هـــم حال و 
هـــوای خـــودش را دارد. بازیگـــر حرفه ای 
بایـــد انعطاف پذیر باشـــد و بتواند خودش 
را در موقعیت هـــا و فضاهـــای مختلـــف 
قـــرار دهـــد. نمی توانـــم بگویـــم بـــازی در 
نقش هـــای کمـــدی ســـخت تر اســـت یـــا 
جـــدی اما چیزی که کار بازیگـــر را در ایران 
ســـخت تر می کنـــد، این اســـت کـــه گاهی 
خنـــده آوردن بر لـــب تماشـــاگر ایرانی که 
لحظات و شـــرایط ســـختی را می گذراند، 
دشـــوار اســـت. کار بازیگـــر بســـیار تحت 
تأثیـــر جامعه خـــودش اســـت و اگر فضای 
جامعه سرشـــار از تلخی و ناامیدی باشد، 
کار طنـــز و کمدی کـــردن قطعاً کار بســـیار 

ســـختی است.
 

 تا به حال اتفاق افتاده که 
نقشی را بر خلاف حس و حال 

روحی خودتان بازی کنید؛ مثلاً 
خیلی غمگین باشید اما در 

یک اثر کمدی و پرشور و نشاط 
بازی کنید؟

بازیگر از جامعه و مخاطب انرژی می گیرد 
و به همیـــن دلیل در چند ســـال اخیر کار 
کـــردن در فضای کمدی کار ســـختی بوده 
اســـت. گاهی وقت هـــا بازیگر بـــا توجه به 
شـــرایط جامعـــه و مردمش حـــال خوبی 
ندارد اما این حرفه اوســـت و ناچار اســـت 
کاری را کـــه قبول کرده تا پایان به درســـتی 

انجام دهد.
سروش صحت معمولاً در  

سریال هایش بازیگران تئاتری 
ناشناخته اما بااستعداد و 

توانمند را به مخاطبان و به 
جامعه هنری معرفی می کند 

و این بار هم مجید یوسفی به 
عنوان نقش اول این سریال 

انتخاب تازه ایشان است. 
درباره این ویژگی آقای صحت 

نظرتان چیست و فکر می کنید 
انتخاب این بازیگران یک 

شانس بزرگ است که ممکن 
است برای هر بازیگر خوبی 
اتفاق نیفتد یا فکر می کنید 

برای یک بازیگر خوب همیشه 
مسیر رشد در دنیای سینما 

باز است؟
 

بـــه نظـــرم بازیگر خـــوب اگر صبر داشـــته 
باشـــد و جامعـــه هـــم در شـــرایط نرمال و 
عـــادی باشـــد، می توانـــد برنامـــه ای برای 

مســـیر رشـــد خودش پیـــاده کند. 
بـــرای  صحـــت  ســـروش  ویژگـــی  ایـــن 
اســـتفاده از بازیگـــران توانمنـــد، جوان و 
کمتر دیده شـــده بســـیار جذاب اســـت و 
باعث می شـــود کـــه این جوانان مســـتعد 
امیـــدوار باشـــند بـــه اینکـــه کســـی آنها را 
انتخـــاب می کنـــد کـــه بتوانند اســـتعداد 
خودشـــان را نشـــان بدهند و این نردبانی 
برای مســـیر رشـــد آنهاست. ســـروش در 
چند سال گذشـــته بازیگران بسیار خوب 
و بااســـتعدادی را معرفی کـــرده که همگی 
موفـــق بوده انـــد. ایـــن در حالـــی اســـت 
که همـــه مـــا می دانیـــم در فضـــای تولید 
حرفـــه ای به طـــور کلـــی تهیه کننـــدگان و 
کارگردانـــان دســـت به ریســـک نمی زنند و 
بازیگـــری را انتخـــاب نمی کننـــد که کمتر 
دیده شـــده چرا که از نظر تولیدی مقرون 
به صرفه نیســـت و از این بابت کار سروش 
قابـــل تقدیـــر اســـت. همـــه بازیگرانی که 
تاکنـــون معرفی کـــرده، مانـــدگار بوده اند، 
مخاطـــب آنها را دوســـت دارد و برایشـــان 
سرودســـت می شـــکنند. همیـــن مســـیر 
توفیق پیش روی دو بازیگر جدید ســـریال 
یعنی گیلدا ویشـــکی و مجید یوســـفی هم 

. هست
 

 آقای صحت چقدر دست 
بازیگران را برای اجرا باز 

می گذارد و به پیشنهادها و 
بداهه گویی های بازیگران 

در جهت پیشبرد قصه و 
شخصیت پردازی توجه دارد؟

ســـروش همیشـــه اول کار می گویـــد کـــه 
هـــر کســـی هـــر پیشـــنهادی دارد، بگوید 
ولـــی 99 درصـــد پیشـــنهادتان پذیرفتـــه 
نمی شـــود! آقـــای صحـــت همـــه نظـــرات 
و پیشـــنهادها را خـــوب گـــوش می کنـــد 
و اگـــر در چهارچـــوب فضـــای ذهنـــی اش 

آن آمادگـــی هـــم داشـــته ام ولـــی به من 
پیشـــنهاد نشـــده و این در حرفه ما امری 
طبیعـــی اســـت. بازیگـــر همیشـــه باید از 
میـــان پیشـــنهادهایی که به او می شـــود، 
بهتریـــن را که بـــه آن بیشـــتر عاقه دارد، 
انتخـــاب کند. هـــم سوپراســـتارها و هم 
بازیگرانی که کمتر دیده شـــده اند همین 

شـــرایط را دارند.
 

 این سریال فضای متفاوتی 
نسبت به سایر سریال های 
کمدی دارد و میان رئال و 

فانتزی حرکت می کند، چیزی 
شبیه به سریال لیسانسه ها 

که کار بسیار موفقی بود و 
مخاطبان بسیاری داشت. 

فکر می کنید این سریال هم 
می تواند در شبکه نمایش 

خانگی پرمخاطب باشد؟
حتمـــاً می توانـــد. مهـــم ایـــن اســـت کـــه 
چگونـــه معرفـــی شـــود. پیشـــنهادی هم 
بـــرای فیلیمو و دیگـــر پلتفرم هـــا دارم که 
خیلی تخصصی نیســـت و بیشـــتر حسی 
اســـت. ممکن اســـت ایـــن پیشـــنهاد به 
لحاظ تبلیغی یا جـــذب مخاطب چندان 
بـــه کار نیایـــد امـــا من فکـــر می کنـــم که 
کارهای طنـــز و کمدی باید تعـــداد پخش 
بیشـــتری در طول هفته داشـــته باشـــند 
چـــون مخاطـــب می خواهـــد لحظاتـــی 
غ از دنیـــای اطرافـــش کار کمـــدی  را فـــار
ببینـــد و بنابراین درگیر داســـتان های کار 
کمدی نیســـت که بخواهد مثـــل کارهای 
معماگونـــه برای کشـــف معمـــای آن یک 
هفتـــه صبـــر کنـــد. مخاطب آثـــار کمدی 
معمولاً عاقه منـــد به کاراکترهـــا و فضای 
کمدی آن است و دوســـت دارد ببیند چه 
اتفاقـــی در زندگـــی آنها می افتـــد و در چه 
موقعیت هایی قرار می گیرنـــد تا لحظاتی 
را شـــاد باشـــد. بنابراین فکر می کنم بهتر 
اســـت دفعـــات پخش ایـــن آثـــار در طول 

هفته بیشـــتر باشد.
 

یکی از نقدهایی که به این 
سریال وارد شده ریتم کند 

است. نظر شما چیست؟
فضایـــی کـــه مخاطـــب در یـــک ســـریال 
کـــه  اســـت  چیـــزی  همـــان  می بینـــد، 
کارگـــردان دوســـت داشـــته به او نشـــان 
بدهـــد و همـــان فرمـــی اســـت کـــه برای 
این اثـــر انتخاب کـــرده اســـت. ریتم یک 
اثـــر هنـــری ممکن اســـت بـــرای عده ای 
کنـــد و بـــرای عـــده دیگـــری از مخاطبان 
ایده آل باشـــد و بنابرایـــن نمی توان گفت 
کـــه این ریتـــم اشـــتباه اســـت. مخاطب 
بایـــد زاویه دیـــد خـــودش را بـــه زاویه دید 
کارگـــردان اثـــر نزدیک کنـــد و از این زاویه 
به ماجرا نگاه کند و در این شـــرایط است 
کـــه می توان گفـــت ریتم یک اثر درســـت 

یا اشـــتباه.  است 
اگر نتوانســـتیم ایـــن کار را بکنیـــم اتفاق 
ثـــار  آ اینکـــه  ضمـــن  نیســـت.  خوبـــی 
مختلـــف را نمی تـــوان به لحـــاظ ریتم با 
هـــم مقایســـه کـــرد. هر اثـــر هنـــری باید 
بر اســـاس فضای کاری خـــودش قضاوت 
شـــود و این ســـریال از صفر تا صد همان 
چیـــزی اســـت کـــه مـــورد نظر ســـروش 

صحـــت بوده اســـت.

باشـــد، آن را قبـــول می کنـــد امـــا معمولاً 
طـــول می کشـــد کـــه بازیگـــران بتواننـــد 
فضای ذهنی او را بشناســـند و بر اســـاس 
آن پیشـــنهادهای خوبـــی مطـــرح کنند؛ 
بنابراین ســـروش معمولاً پیشـــنهادها را 
خـــوب گـــوش می کنـــد ولـــی همان طور 
که خـــودش می گویـــد، معمـــولاً پذیرفته 
نمی شود چون در راســـتای فضای ذهنی 

نیست. او 
 

 به یادماندنی ترین یا 
سخت ترین سکانسی که در 

این سریال بازی کردید، کدام 
سکانس بود؟

لیـــل  د بـــه  نس ها  ســـکا ز  ا خیلـــی 
موقعیت هایی مثل شـــرایط آب و هوایی، 
فشار کاری یا طولانی شـــدن فیلمبرداری 
ممکن است ســـخت تر به نظر برسد ولی 
اینهـــا بخشـــی از کار ما به عنـــوان بازیگر 
است. در این ســـریال هم سکانس هایی 
بـــود که بـــه نظـــرم به یادماندنی بـــود اما 
چـــون هنوز پخـــش نشـــده بهتر اســـت 

دربـــاره آن چیـــزی نگویم.
 

 شما با وجود سابقه بسیاری 
که در تئاتر دارید اما عموم 
مخاطبان شما را با سریال 

لیسانسه ها و به عنوان یک 
بازیگر آثار کمدی می شناسند. 

خودتان هم دوست دارید به 
عنوان یک بازیگر آثار کمدی 

شناخته شوید؟
مـــن خـــودم را کمدیـــن نمی دانـــم هـــر 
چنـــد کار کمدی زیـــاد بازی کـــرده ام و با 
ایـــن ویژگی بیشـــتر شـــناخته شـــده ام. 
خـــودم را بازیگـــر می دانـــم و می خواهم 
کـــه بازیگر باشـــم؛ حالا فرقـــی نمی کند 
کـــه در آثار جدی بـــازی کنم یـــا کمدی. 
برایـــم مهم اســـت کـــه هـــر دو را در کنار 
هـــم پیش ببرم و در هـــر دو زمینه بازیگر 

خوبی باشـــم.
 

 اینکه بیشتر در آثار طنز و 
کمدی ایفای نقش کرده اید، 
یک انتخاب و علاقه شخصی 

بوده یا پیشنهادهایی که 
به شما شده، صرفاً در 

حیطه آثار کمدی بوده و 
امکان انتخاب های متفاوت 

نداشته اید؟
من از میان پیشـــنهادهایی که داشته ام 
همیشـــه بهتریـــن را انتخاب کـــرده ام. 
ابتدا درباره ســـروش صحـــت بگویم که 
هر وقت ســـروش صحت مـــن را دعوت 
بـــه کار می کنـــد، من چشم بســـته قبول 
می کنـــم حتی اگـــر در آن زمـــان خاص، 
عاقـــه ای بـــه کار طنز و کمدی نداشـــته 
باشـــم امـــا بـــرای کارهای دیگر بســـتگی 
بـــه پیشـــنهاد دارد که چه کســـی و برای 
چـــه کاری پیشـــنهاد می کنـــد. گاهـــی 
بازیگـــر برای مســـیر پیشـــرفت حرفه ای 
خـــودش برنامه هایی را در نظـــر دارد اما 
ممکـــن اســـت ایـــن موقعیت هـــا پیش 
نیایـــد و پیشـــنهادی کـــه در راســـتای 
باشـــد، صـــورت  برنامه ریزی هـــا  ایـــن 
نگیـــرد. گاهـــی من دوســـت داشـــته ام 
در موقعیت هایـــی بـــازی کنـــم و بـــرای 

گارســـیا مارکـــز می  گفت: »هیـــچ چیز زیباتـــر از این 
آزادی انفـــرادی نیســـت که جلوی ماشـــین تحریرم 
بنشـــینم و جهـــان را بـــه میل خـــودم خلـــق کنم.« 
پیشـــتر از او بونوئـــل طور دیگری بـــر عنصر خیال در 
هنر صحه گذاشـــته بود و وقتی از او پرســـیده بودند 
چرا فیلم می  ســـازی، گفته بود: »می  خواهم نشـــان 
بدهم که جهان ما بهترین جهان ممکن نیســـت.« 
بـــا تمام آنچـــه از سوررئالیســـم و رئالیســـم جادویی 
می شناسیم شـــاید »خلق امکان« مهم  ترین ویژگی 
گونه  هـــای خیال پردازانـــه در ادبیـــات و ســـینما باشـــد. ایـــن ویژگـــی در 
سینمای ایران بســـیار در ســـایه حرکت کرده و نمودی قدرتمند نداشته 
است. شـــاید بهترین نمونه  های آن را در هامون مهرجویی دیده  باشیم 
و یـــا در آثار هدایت؛ اما واقعیت این اســـت که موجودیت جهان فراماده 
و التقـــاط آن با واقعیت به شـــکلی موضوعی و در قواعـــد ژانر در ایران به 
تصویر کشـــیده نشـــده، آنچنان که در امریکای لاتین همـــواره موضوعی 
مهم و قابـــل بحث بوده. ایـــن روزها با نمایش ســـریال »مگه تموم عمر 
چندتا بهاره؟« از ســـروش صحت و مداومت کارگردان بر ساخت کمدی 
بـــا رگه  های سوررئالیســـم، این ســـؤال در ذهن مخاطب ایجاد می شـــود 
که آیا این ســـبک از اثر می  توانـــد نوعی از فراواقع  گرایی ایرانی باشـــد که 
تولـــدی دوباره یافته؟ و یا شـــاخصه  های اثر برای ســـنجاق شـــدن به ژانر 

فراواقع کم و ناکافی اســـت؟
 

پیوند سوررئالیسم و کمدی
داستان ســـریال، بر حفره ه ای ترسناک بنا شده اســـت که مانند سوراخ 
خرگـــوش در داســـتان آلیس، مـــا را با ســـرزمین عجایب روبـــه رو کند. 
گذشـــته از این که حفـــره و جهـــان درون آن، چـــه ادای دینی به ســـینما 
 می  کنـــد، بایـــد بدانیـــم از قرابتی کـــه میان فرامـــاده و جهـــان واقع رخ 
می  دهد چه حاصلی برای یک فیلم کمدی می  آورد؟ پیوند سوررئالیســـم 
و کمدی همـــان اندازه که به خلـــق موقعیت  هـــای هجوآمیز کمک می
 کند، پیوند غریبی هم هســـت. تصور کنید در سیر به رسمیت شناختن 
بـــه امـــر مافوق طبیعی، قرار باشـــد بـــه آن ها نیـــز بخندیم. ایـــن اتفاق در 
تماشـــای »مگه تموم عمر چندتا بهـــاره« بارها می  افتد. مـــا دائماً متنبه 
می  شـــویم کـــه این تصاویر یک شـــوخی اســـت و نـــه تنهـــا فراواقع  ها که 
موقعیت  ها در جهان واقعی هم شـــوخی ا ســـت. ارجاع کمدی به جهان 
غیرواقعی ایـــن امکان را می  دهد تا ســـاختارهای جدیدی را شـــناخته و 
با مقایســـه آنهـــا وضعیت فعلی مـــورد هجو قـــرار گیـــرد. در کمدی  های 
ســـال  های اخیر دســـت ســـازندگان از هجو ســـاختار واقعی فعلی کوتاه 
شـــده و گویی دیگر فرمی برای آن موجود نیســـت. تاریـــخ کمدی ایران 
از طنز ســـریال  های عطاران عبور کرده و تنهـــا درونمایه خود را بر خاطره 
بازی و ســـفر به گذشـــته بنا کرده. ایـــن میزان عاقه بـــه ترکیب کمدی 
و نوســـتالژی هـــم به غایت در دام کلیشـــه افتاده و هم کارکـــرد کمدی را 
تقلیـــل داده. ارجاعـــات فرامادی در طنز صحت این نویـــد را می  دهد که 
می  توان از ســـطح کلیشـــه عبور کـــرد. به بیـــان دیگر می  تـــوان ادعا کرد 

کـــه خلق امکان   های نو در ســـریال صحت اتفـــاق افتاده.
 

ضیافت ابله  ها
ســـاختار فیلمنامه در آثار صحت بسیار متفاوت اســـت. در سریال  های 
ســـاختمان پزشـــکان و شـــمعدونی وجـــود یک شـــخصیت دردسرســـاز 
دیگران را به مخاطره می  انداخت و آن ها را در رســـیدن به اهداف سســـت 
می  کـــرد. در »جهـــان با من برقـــص« این شـــخصیت دردسرســـاز کمی 
متفـــاوت عمل می کنـــد و ویژگی  هـــای دراماتیـــک را در داســـتان ایجاد 

می کند. امـــا چینش شـــخصیت  ها در لیسانســـه  ها کاماً عوض 
می  شـــود. ما بـــا مجموعـــه  ای از ابله  هـــا طرف هســـتیم که به 
صورت پویـــا و دورانی یکدیگر را به چالش می  کشـــند. همین 
ســـاختار در ســـریال »مگه تموم عمر...« به شـــکلی شدیدتر 
برقرار اســـت. مجموعه ابله  هـــا دائماً کنش  هـــای یکدیگر را 
خنثی می کنند و آن قدر این وضعیت ادامه  دار اســـت که گاهی 
خط روایت گم می  شود. ســـریال درباره آدم هایی ا ست که در 

بهترین شـــرایط هم راهی بـــرای خراب کردن همـــه چیز پیدا 
می  کنند. انســـانی به تصویر کشـــیده می شـــود کـــه بی  نهایت 

شکســـت  خورده و سرخورده اســـت و اینجاســـت که فراواقعیت 
وارد گود می شـــود تـــا او را نجات دهد. حفره در ســـریال نوعی 

پناه اســـت و فرصتی بـــرای فرار از واقعیات. در قســـمت 
پنجـــم ایـــن حفـــره و جهـــان درونـــش را متریکس 

معرفـــی می کنند کـــه قرار اســـت در وجـــه ذهنی 
شاهین نجات  دهنده باشـــد. این نوع از مواجهه 
با ســـوبژکتیو در تخاطب با ســـریال هـــم خود را 
نشـــان می  دهـــد. بیننـــده خـــود را در موقعیت 
شکســـت و ســـرخوردگی شـــخصیت  های فیلم 
پیـــدا می کنـــد و در فرایندی ذهنـــی از واقعیت 
اکنون منقطع می  شـــود، اما طولی نمی  کشـــد 
که بـــه هـــردو آن ها می  خنـــدد، هـــم واقعیت و 

خیال. هم 
 

یک فانتزی شیرین
ســـریال تازه ســـروش صحت چنـــد ویژگی از 

رئالیســـم جادویی را نیز داراســـت. ویژگی  هایی 
ماننـــد بازی با زمـــان، رویارویـــی تضادها، اصالت 

همزمـــان عینیـــت و ذهنیـــت. امـــا در باورپذیری، 
عملکـــرد قابل قبولی نـــدارد. البتـــه می  توانیم این 

فاصله  گذاری را بخشـــی از ســـبک ســـروش صحت 
بدانیـــم که در کارهـــای قبلی  اش هـــم دیدیم. نوعی 

ســـبک برشتی و شکســـتن دیوار چهارم در کارهای او 
نمایان اســـت که پیشـــتر در دیگر طنزهای تلویزیونی 
نیـــز مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفته  بـــود. امـــا تأکیـــد بر 
نمایشـــی بودن و اقرار بـــه فاصله تماشـــاگر و صحنه، 
رئالیســـم جادویی  را هم در سطح فانتزی  های کودکانه 

تقلیـــل می دهـــد. نوعی دیگـــر از دلالت بـــه ذهنیت در 
ســـریال موجود اســـت که می  توان آن را از لحن ســـازنده دید و درک کرد 
و آن هـــم در قرابـــت صحنه  هـــای عینی و ذهنی اســـت. مثـــاً در جایی 
نیما بـــه کاظم می  گوید از پشـــت خنجر خـــوردم و کاظـــم واقعاً خنجری 
فرورفته در پشـــت نیمـــا می  بیند. یا جایی که شـــاهین در خیالش بیمار 
روانـــی را از بالکن دکتر به پایین پرت می  کند. مؤانســـت واقعیت و وهم 
در اینجا با به رســـمیت شـــناختن امر غیرواقعی همراه اســـت و به نوعی 

ســـنت  های رئالیســـتی را به چالش می  کشـــد.
ویژگـــی دیگـــری در آثـــار ســـروش صحـــت وجـــود دارد کـــه تأکیـــد او بر 
فاصله  گـــذاری را بیشـــتر می  کنـــد، و آن هـــم صحنه هایـــی اســـت که به 
وضوح از ســـیر روایی فیلم جدا می شـــوند یا به اصطاح آتراکســـیون  ها. 
صحنه  هایـــی مانند موســـیقی خیابانی و اجرای گـــروه بمرانی که اگرچه 
ســـعی می کند صحنه اجـــرای بند موســـیقی را به صحنه بـــازی بازیگران 
متصـــل کند، امـــا همچنان مانند یـــک زنگ تفریح دســـت مخاطب را از 

امتـــداد روایت کوتـــاه می  کند.

گفت وگو با کاظم سیاحی بازیگر سریال 

خودم را کمدین 
نمی دانم

مریم شوندی
منتقد فیلم

 ملغمه ای ایرانی 
از سوررئالیسم تا رئالیسم جادویی


